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حافظ
بر آستانه ميخانه هر که يافت رهی
ز فيض جام می اسرار خانقه دانست

یکی از محله هایی که حالا به 
قلب تهران تبدیل شده، محله 
سیدخندان اســت؛ محله اى با انرژى مثبت که بزرگراه ها 
و خیابان هاى اصلی شــهر به آن می رســند و از آن خارج 
می شــوند. شــاید حس خوب این محله به نام و چگونگی 
شــکل گیرى اش بازگردد  و شاید این ســرزندگی به خاطر 
مغازه ها، پاساژها و رفت وآمدهاى فراوان در این محله باشد. 

در اینجا نیم نگاهی به این محله همیشه خندان می اندازیم.

رونق محله

این محله پررونق در اواخر قرن13 شمسی بیابان بود، همراه 
با تعدادى درخت و چشم اندازى که به کوه هاى البرز گشوده 
می شد. تنها دلیل حضور مردم در این محله نیز سفر از تهران 
به روستاهاى اطراف مثل داوودیه و دروس بود که از جاده 
خاکی شمیران می گذشتند. تنها عمارت این محله عمارتی 
قجرى بود که به فرمان فتحعلی شاه ساخته شده بود؛ عمارتی 
که حالا جاى آن، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات ساخته 

شده  است.

راديو، راديو! 

رضاشــاه فهمیده بود تنها از طریق انتقال سریع اطلاعات 
می تواند بر کشور حکومت کند و به فکر ایجاد مرکزى براى 
ارتباط رادیویی و مورس و تلگراف در کشــور افتاد و چون 
محله سیدخندان مرتفع بود و فضاى مناسبی براى دکل هاى 
مخابراتی داشت، در سال1301 دستور داد عمارت قجرى 
را براى این کار تکمیــل کنند و اینگونه شــد که عمارت 
کلاه فرنگی بی سیم در محله سیدخندان به نخستین پایگاه 

رادیویی ایران تبدیل شد.

چرا سيدخندان؟

این محله البته در دوره محمدرضا پهلوى رونق گرفت؛ اما 
می گویند در زمانی که هنوز بیابان بود، مردى خوش خنده 
و مردم دار به نام »جعفر شــاه صاحب« که نیاکانی هندى 
داشــت، آنجا قهوه خانه اى راه انداخته بود و تا مسافرى را 
حوالی جاده شمیران می دید، ذوق می کرد و با جرعه اى آب و 
فنجانی قهوه و چاى از او پذیرایی می کرد. تهرانی ها آن قدر از 
حضور او شاد می شدند که نامش را مرد خندان یا سیدخندان 
گذاشته بودند. خانه سیدخندان هم کمی بالاتر از قهوه خانه 
بود و شاید همین حسن شهرت باعث شد نام او در این محله 
به یادگار بماند. کلاه فرنگی تا سال1337 قلب تپنده امواج 
ایران بود؛ اما در همین سال رادیو به خیابان ارگ رفت و این 
عمارت متروک شد؛ اگرچه رونق محله سیدخندان دیگر تنها 
در گرو این ساختمان نبود. آهسته خانه ها ساخته و این محل 
هم بخشی از تهران شد. در دهه50 بزرگراه شهید سلیمانی 
که نامش رسالت و قبل از انقلاب بزرگراه داریوش بود، توسط 
فرانسوى ها ساخته شد و آهسته آهسته محله هایی مثل جلفا، 

دبستان و... هم در این محله پا گرفت.

پل سيدخندان

در دهه50 شمســی این محله آن قدر رونق گرفت که 
مدیران شــهرى آن روزهاى تهران به فکر ساخت پلی 
روى تقاطع سیدخندان افتادند. سال1353 ساخت این 
پل هوایی مطرح شد و 3سال بعد به بهره بردارى رسید. 
این پل نخستین پل تک پایه اى ایران بود که به نام همین 

محله هم معروف شد.

اکنونش

مراکز خرید، رستوران ها، فرهنگسراى ارسباران، فرهنگسرا، 
کتابخانه و بوستان اندیشه و مراکز تفریحی و فرهنگی دیگر 
این منطقه، سیدخندان را این روزها هم به محله اى با انرژى 
مثبت تبدیل کرده و انگار همچنان روح همان سید خندان 

در دل اهالی و مردم این منطقه جریان دارد.

 سيدی که 
هميشه خندان بود

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...
عمارت عجيب تهران

تهران مصور

باغ مسعودیه 
زیبا و باشکوه 
دارای تمام 
ویژگی های 

یک باغ 
منحصربه فرد 
ایرانی است. 

در مسیر عبور، 
جوی آب 

ساخته شده و 
با دیوارهای 
بلند احاطه 
شده و داخل 
آن عمارت 
تابستانی و 
استخری 

بزرگ وجود 
دارد. علاوه بر 
اینها نقش ها 
و عناصری 
از معماری 
فرنگی مانند 
کلاه فرنگی 
هم در آن 

 به کار
رفته است 

عمارت مســعودیه در خیابان بهارســتان، به 
دســتور مســعودمیرزا، با لقب ظل السلطان، 
حاکم اصفهان، ســاخته شــد. این عمارت که 
بیش از 100 سال قدمت دارد حوادث بسیارى 
را از سر گذرانده که عجیب ترین آنها این است 
که خانه یک مستبد به نام ظل السلطان تبدیل 
به پایگاهی براى مشــروطه خواهان می شــود. 
در نزدیکی همین عمارت اســت که بمبی زیر 
کالسکه محمدعلی شاه منفجر می شود و بهانه اى 
به دست شاه می دهد تا این عمارت و همینطور 
مجلس را به رگبار ببندد. مســعودمیرزا ملقب 
به ظل الســلطان و از فرزندان ناصرالدین شــاه 
 که حاکم اصفهان بود، بــه تخریب گر بناهاى 
تاریخی مشــهور بود اما دستور داد تا عمارتش 
را در بهارســتان به زیباترین شــکل ممکن بنا 
کنند. عمارت مســعودیه سال 1295 به دست 
استاد شعبان معمارباشی ساخته شد. بسیارى از 
مراکز فرهنگی مانند کتابخانه و وزارت آموزش 
و پرورش براى نخستین بار در این بنا تأسیس 

شدند.
بــاغ مســعودیه زیبــا و باشــکوه داراى تمام 
ویژگی هــاى یک بــاغ منحصربه فــرد ایرانی 
است. در مســیر عبور، جوى آب ساخته شده و 
با دیوارهاى بلند احاطه شده و داخل آن عمارت 
تابستانی و استخرى بزرگ وجود دارد. علاوه بر 
اینها نقش ها و عناصرى از معمارى فرنگی مانند 

کلاه فرنگی هم در آن به کار رفته است.
در عمارت مســعودیه کنونی، بخش اندرونی 
از بین رفتــه، اما این عمــارت همچنان داراى 
بخش هایی به نام هاى دیوان خانه، سفره خانه، 
حوض خانه، سیدجوادى، عمارت مشیرالملکی 
و عمارت سردر پیاده رو است. در سراسر عمارت 
گچبرى ها، کاشی کارى ها، نقاشی هاى دیوارى، 
خطاطی هاى نفیس و بی نظیرى دیده می شود. 
یکی از ویژگی هاى منحصربه فرد این بنا وجود 
هفت کتیبه در بخش هاى مختلف عمارت است. 
سال 1377 عمارت مسعودیه به عنوان یک اثر 
ملی شناخته شــد و در حال حاضر به صندوق 
مرمت و احیاى ابنیه تاریخی سپرده شده است.

حس باشکوه کوه های سپيد

 کوه هاى باشکوه البرز، بخشــی از هویت تهران اند؛ بخشی 
جدا ناپذیر از پایتخت این سرزمین که مثل یک مادر، محکم 
و استوار، قرن هاست از فرزندشان حمایت می کنند و دست 
محبت بر سر و رویش می کشند. کوه هایی که از همان ابتدا، 
نظاره گر وقایع شاد و یا غم انگیز فراوانی بر تهران بودند که اگر 
به سخن بیایند و دهان باز کنند، قصه هاى شیرین و گاه تلخ 

فراوانی در  دل دارند که شنیدنی است.
اما در این چند روز، کوه هاى تهران، شــاد شاد بودند و البته 
براى شادى خود، هزار و یک دلیل محکم هم داشتند؛ زیرا این 
روزها می توانستند بعد از مدت ها،  لباس یک دست سپیدشان 
را به تن کنند و به خاطر هواى پاک شهر، بر و بازوى واقعی خود 
را به رخ پایتخت نشینان بکشند و به پایتخت نشینان بگویند 

ما را ببینید و از تجربه این حس باشکوه، لذت ببرید.

سوژه روز

هنوز سرما دست از سر تهران برنداشته اما فروش شب عيد در بازار بزرگ به اوج رسيده است

تب نوروز در سوز زمستان 

زندگی اين روزهای پايانی سال با ريتم تندتر و سرعت بالاتری در جريان فاطمهعباسی
است. آدم ها با عجله به اين طرف و آن طرف می روند تا بازار شب عيد را از 
دست ندهند. برای همين تهران، به ويژه مراکز خريد و به طور خاص بازار 
بزرگ تهران در اين ماه، زنده تر، شلوغ تر و پر ازدحام تر است. برای خريد نوروزی که معمولا پوشاك 
و خوراکی های سفره هفت سين و آجيل و اين جور چيزهاســت، بازار بزرگ تهران گزينه خوبی 
است. مخصوصا اگر 3-2روز مانده به عيد برويد آنجا که ديگر نور علی نور است. البته اگر حوصله 
شلوغی را داشته باشيد، اعصابتان زود خرد نشود و بخواهيد از آن همه شور و نشاط مردم برای 
خريد لذت ببريد. نزديک های عيد بازار غلغله است. همه خيابان منتهی به متروی 15خرداد پر از 

دستفروش هاست و در بازار از شير مرغ تا جان آدميزاد پيدا می شود؛ آن هم با قيمت های استثنايی. 
يادتان باشد که برای رفتن به بازار بايد پايه خريد باشيد و از شلوغی و اينکه دم به دقيقه پشت سرتان 
يکی داد بزند: بپا چرخ بهت نخورد! گله نکنيد و در دل دالان ها، سراها و تيمچه های بازار بزرگ يک 
دل سير خريد کنيد. بازار بزرگ در نزديکی ميدان امام خمينی)ره( تهران است و اگر با تاکسی های 
خطی بازار که در بيشتر ميادين اصلی شهر وجود دارند، خودتان را به آنجا برسانيد می توانيد با 
ون های ضلع جنوبی ميدان، جلوی يکی از راسته های بازار پياده شويد. البته رفت وآمد با مترو بهتر 
است. چون ايستگاه مترو بازار درست در خيابان 15خرداد است و در چند قدمی راسته های مهم 

بازار بزرگ که با تعدادی شان در ادامه مطلب  آشنا خواهيد شد.

لباس پلوخوری
برای خريد پوشــاك و لباس بايد 
راهی راسته آهنگران شويد؛ جايی 
که هيچ ربطی به اسمش ندارد و می توانيد هر مدل 
لباسی را که می خواهيد آنجا پيدا کنيد. راسته اصلی 

بازار بزرگ هم مرکز فروش پوشاك است.
به جز اين راســته، پاســاژ کويتی ها هم هست که 
مخصوص البسه اســت ولی نه شــيک است و نه 
امکانات خاصی دارد. جنس هايش هم اکثرا قيمت 
مناســب و طرح های قديمی دارند و بيشتر به درد 
مادرها و مادربزرگ ها می خورند ولی اگر با حوصله 
در حجره ها بگرديد می توانيد بــرای جوان ها هم 
 شلوار لی، تی شرت و حتی گاهی پالتو و کفش زيبا

پيدا کنيد.

مکث

خشکبار

راسته چارسوق بازار بزرگ، راسته 
خشکبار است. خريد از اينجا از اين 
نظر خوب است که چه کلی بخواهيد خريد کنيد، چه 
جزئی و در حد مصرف خود يا خانواده تان، به ازای هر 
کيلو تقريبا پول ثابتی بايد بپردازيد، يعنی اينجا سود 

کمی روی خريد های جزئی می کشند.

مکث

شال و روسری

برای خريد شال و روســری بايد به راسته 
جعفری برويــد که يکی از راســته های 
هميشــه شــلوغ بازار بزرگ است. البته 
اينجا زمســتان ها علاوه بر انواع و اقسام 
شال و روسری، انواع شــال گردن، کلاه، 
دستکش و... هم فروخته می شود. در اين 
بازار می توانيد اميدوار باشــيد در حالت 
معمولی جنستان را تا نصف قيمت بيرون 
بازار بخريد و در موقع حراج فصل، يک سوم 

و حتی گاهی کمتر.

لوازم خانگی

حاجب الدوله راســته خريد لوازم برقی، 
ظروف تفلون، چينی، کريستال و... است. 
اينجا، از آن راســته هايی است که خيلی 
حرصتان را درنمی آورد، چــون تا دلتان 
بخواهد تک فروشــی دارد و مجبورتان 
نمی کند يا به زور، جينی ســينی بخريد يا 
دست خالی برگرديد خانه. اما اگر می خواهيد 
خريد بهتری داشته باشيد، حتما جنسی 
که می خواهيــد را از نزديک خانه تان هم 

قيمت کنيد.

طلا

بازار زرگرها يک راسته طول و دراز است 
که اولش پر از طلافروشــی است و آخرش 
می رسد به ساعت فروشی ها. در اين بازار، 
هر مثقال طلا به همــان قيمتی به فروش 
می رسد که در مغازه های سطح شهر فروخته 
می شــود. اما در اينجا مغازه دارها، اجرت 
ساخت خيلی کمتری می گيرند و يا حتی در 
مواردی می توانيد بدون اينکه اجرت ساخت 
بدهيد طلا بخريد؛ به خاطر همين هم قيمت 

در اينجا خيلی پايين تر است.

کيف و کفش

اسم پاساژ کيف فروش های بازار، »مشير 
خلوت« است و وقتی می خواهيد سراغ 
کيف فروشی ها برويد حتما بايد اين اسم 
را بگوييد تا درست راهنمايی تان کنند. 
چون اگر بگوييد کيف فروشــی کسی 
نمی فهمد يعنی کجا! در مشــير خلوت 
همه جور کيفی پيدا می شود. برای خريد 
کفش هم بايد به راسته کفاش ها برويد 
و هر مدل کفشــی که دوست داشتيد، 

بخريد.

نزدیک های عید بازار غلغله 
است. همه خیابان های منتهی 

به متروی 15خرداد پر از 
دستفروش هاست. شب عید 
در بازار همه چیز پیدا می شود، 

آن هم با قیمت های استثنایی

 اله
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